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5                                                   فنون دعوت 

  

  
 مقدمه

 ان الحمدالله نحمده و نستغفره، و نستهديه، و نعـوذ بـاالله  
من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا، من يهده االله فلا مضل 
له، و من يضلل فلا هادي له، و اشهد ان لا اله الا االله وحـده  
لا شريك له، و اشهد أن محمداً عبـده و رسـوله، صـلي االله    

  :اما بعد. عليه و علي آله و صحبه و سلم تسليماً كثيراً
از عهـده   وتگران صادق بخـوبي دعوت، فني است كه دع

همانطور كه ساختمان سازي و صنعت را بناها  ،مي آيندآن بر
تمــام هــم و غــم داعيــان بايــد . و صــنعتگران مــاهر مــي داننــد
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دعوت باشد و آنرا بدرستي به مردم برسانند؛ چـرا كـه آنـان،    
  .بشمار مي روند مصطفي وارثان محمد

ها و تـازه هـاي دعـوت را    داعيان بايد اسباب، نتايج، روش
 سي كنند و در مورد تعهدي كه نسبت به معلم بشـريت برر

به عهـده دارنـد، از خـدا بترسـند زيـرا آنهـا، وارثـان حقيقـي         
ــر دوش آنهــا    پيامبراننــد و كســاني هســتند كــه ايــن امانــت ب

  .گذاشته شده است
لذا هر اشتباهي كه فرد داعي مرتكب مي شود، در امت، 

ول اشـتباهات  در درجه اول دعوتگران، مسئ. تأثير مي گذارد
و شكستها هستند؛ چرا كه آنـان ناخـدايان كشـتي اي هسـتند     
كه اگر آنرا به ساحل امنيت سوق دهنـد، بـه خواسـت خـدا،     

  .نجات پيدا مي كند
بدين جهت آدابي وجود دارد كه داعيـان، بايـد بـه آنهـا     
آراسته گردند تـا پيـام آوران هـدايت و مشـعل داران حـق و      
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آنطور كه خدا خواسته است، به حقيقت شوند و رسالتشان را 
  .انجام رسانند

  :ـ اخلاص در دعوت1
اخلاص در هر كار، اساس موفقيت در آن، به شـمار مـي   

لذا داعيان بايد در دعوتشان، اخلاص داشته باشـند و در  . رود
بـدنبال منـافع   . كار خود، پروردگارشان را مد نظر قرار دهنـد 

ز آنهـا بايـد آيـات    زودگذر و فاني دنيا نباشند بلكه هر يك ا
  :زير را ورد زبان سازد

® !$ tΒ öΝ à6 è= t↔ ó™ r& Ïμ ø‹ n= tã ô⎯ ÏΒ @ ô_ r& 〈 )در (: يعنـي  )57:فرقان
  .)نمايم شي از شما درخواست نميبرابر دعوت هيچگونه پادا

® ö≅ è% $ tΒ Ν ä3 çF ø9 r' y™ ô⎯ ÏiΒ 9 ô_ r& uθ ßγ sù öΝ ä3 s9 〈 )47:سبأ(  
از  –ل دعـوت  در قبا –مزد و پاداشي كه هر : بگو: (يعني

  ).ام، از آنِ خود شما باشد شما درخواست كرده
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ــدنبال منصــب و جايگــاه و منزلــت و شــهرت،   پــس داعــي ب
نيست؛ بلكه با كاري كه انجام مي دهد، فقط رضاي خداونـد  

  :يگانه را مدنظر دارد و با زبان حال مي گويد
خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حراً طليقاً غريباً فـاني  (

تمـام  «: يعنـي  ).ثـروة و ان خلتمـوني وحيـداً سـليباً    اعظمكم 
دنيايتان را برداريد و قلبم را آزاد و رها بگذاريد تا در غربـت  
بسر برد؛ زيرا من از همه شما ثروت بزرگتري دارم و اگرچـه  

  .»شما مرا تنها و بي كس، تصور مي كنيد
  :ـ معين كردن هدف2

نيكـي و  هدف داعي كه همان اقامه دين و غلبه صـلاح و  
نابودي و در هـم پيچيـدن فسـاد در دنيـا اسـت، بايـد بـرايش        

β÷ ®: روشــن باشــد  Î)  ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) yx≈ n= ô¹ M} $# $ tΒ àM ÷è sÜ tG ó™ $# 4 $ tΒ uρ 

þ’ Å+Š Ïù öθ s? ω Î) «! $$ Î/ 4 Ïμ ø‹ n= tã  àM ù= ª. uθ s? Ïμ ø‹ s9 Î) uρ Ü=Š ÏΡ é& 〈 )88:هـــود (
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 خويشـتن و شـما   -ميتوانم جز اصـلاح  من، تا آنجا كه: (يعني
خـدا   -توفيـق و يـاري  -نمي خواهم و توفيق من، جـز بـا    -را

به سـوي   -با توبه و انابت -نيست؛ تنها بر او توكل مي كنم و
  ).برمي گردم

  :ـ مزين شدن به صفات مجاهدين3
. داعي مانند مجاهدي است كه در راه خدا جهاد مي كند

همانطور كه مجاهدان، يكي از مرزها را حفاظـت مـي كنـد،    
مرزي از مرزها را حفاظت مي كند و همانگونه كـه   داعي نيز

مجاهدين، با دشمنان خدا مي جنگند، داعـي نيـز بـا دشـمنان     
خدا يعني كساني كـه مـي خواهنـد شـهوات و شـبهات را در      
ميان امت رواج دهند، نسل هاي مسلمان را بـه فسـاد بكشـند،    

ودر مـنجلاب رذايـل،   امت را بسـوي انحطـاط، سـوق دهنـد     
ß‰ƒ ®:جنگـــد مـــيغـــرق ســـازند،   Í ãƒ uρ š⎥⎪ É‹ ©9 $# tβθ ãè Î7 −G tƒ 
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ÏN¨uθ pκ ¤¶9 $# β r& (#θ è=Š Ïÿ sC ¸ξ øŠ tΒ $ VϑŠ Ïà tã ∩⊄∠∪ 〈 و كساني كـه  (:يعني
از خواهشات نفساني خويش پيروي مي كننـد، مـي خواهنـد    

  ).بسيار منحرف شويد -مانند آنان  -كه شما هم 
پس داعي بايـد، خـود را بـه صـفات مجاهـدين، آراسـته       

برابر دشمنان خدا، صبر پيشـه كنـد و گردنشـان را     سازد و در
©# ® :بزنــد ®L xm !# sŒ Î) óΟ èδθ ßϑ çFΖ sƒ ùR r& (#ρ ‘‰ à± sù s−$ rO uθ ø9 $# $ ¨Β Î* sù $ CΖ tΒ ß‰ ÷è t/ 

$ ¨Β Î) uρ ¹™ !# y‰ Ïù 4© ®L xm yì ŸÒ s? Ü> ö ut ù: $# $ yδ u‘# y— ÷ρ r& 〈 )ــد ــي )4:محم : يعن
آنگـاه آنـان را    ي كه آنها را خسـته و زخمـي نماييـد؛   تا جاي(

و يـا فديــه   –ســپس بـر آنهـا منــت بگذاريـد    . م ببنديـد محك ـ
  ).تا اينكه جنگ پايان پذيرد) و آزادشان كنيد( -بگيريد

  :ـ طلب علم مفيد4
علـم مفيـدي باشـد كـه از معلـم       داعي بايد بدنبال كسب

به ارث رسيده است تا با شـناخت و بصـيرت، دعـوت     خير
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ــد ــد  . ده ــي فرماي ــريم م ــرآن ك ــال در ق ــد متع ≅ö ® :خداون è%  

⎯ Ïν É‹≈ yδ þ’ Ì?Š Î6 y™ (# ûθ ãã ôŠ r& ’ n< Î)  «! $# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/  O$ tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © É_ yè t6 ¨? $# ( 

z⎯≈ ys ö6 ß™  uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡ r& z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 : بگو:(يعني 〉 ∪∇⊂⊆∩ #$
مـردم   –با آگاهي و بيـنش، مـن و پيـروانم    . اين راه من است

  ).شركان نمي باشمبه سوي خدا مي خوانيم و از زمرة م -را
كلمه بصيرت در آيه فوق به معني علم : مجاهد مي گويد

و برخـي  . بمعني حكمت مـي باشـد  : است وديگران گفته اند
  .به معني توحيد است: ديگر گفته اند

حقيقت، اين است كه هر سه معني، به يكـديگر نزديـك   
داعي بايد يگانه پرست و موحد باشد؛ فقط از خدا بترسد . اند

گونه ترس ديگري را بـه دلـش راه ندهـد و خـدا را از     و هيچ
  .همه بيشتر دوست داشته باشد
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بايد از علم مفيد كـه همـان علـم قـال االله و قـال الرسـول       
. است، برخوردار باشد تا مـردم را بـا شـناخت، دعـوت دهـد     

پس تمام قرآن يا هر اندازه از آنـرا كـه بـرايش ميسـر اسـت،      
عنايت و توجـه خاصـي    به احاديث رسول خدا. حفظ كند

ــذول دارد ــد، صــحت احاديــث  . مب احاديــث را تخــريج نماي
صحيح و ضعف احاديث را بيـان كنـد تـا مـردم، بـه علمـش       
اعتماد كنند و بدانند كه او به حضور و افكار آنان احترام مي 

همچنين داعي بايد با ارائه علم مفيد، جديد و سازنده . گذارد
هل سنت و جماعـت، بـه   و پايه گذاري شده بر اساس روش ا

  .شنوندگانش احترام بگذارد
همچنــين داعــي بايــد در ســفر و حضــر از اوقــات خــود  
استفاده كند؛ مسائل شـرعي را بـه بحـث بگـذارد؛ بـا طالبـان       
علم، بحث كند؛ به بزرگترها احترام بگذارد و از علم وتجربه 

در صـورتيكه داعـي از ايـن ويژگيهـا     . عالمان، استفاده نمايـد 
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ر باشـد، خداونـد، تيرهـايش را بـه هـدف مـي زنـد،        برخوردا
سخنانش را مفيد مي گرداند و حجت و دليلش را استوار مي 

  .گرداند

  :ـ در دنياي ايده آل زندگي نكند5
يكي از اموري كه براي داعـي، لازم بحسـاب مـي آيـد،     
اينست كه در دنياي ايـده آل هـا زنـدگي نكنـد و بدانـد كـه       

ــد؛خــودش و مــردم، همگــي كوتــاهي   ــد متعــال  دارن خداون
ــي ــد مــ Ÿω ®:فرمايــ öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# ö/ ä3 ø‹ n= tæ … çμ çG uΗ ÷q u‘ uρ $ tΒ 4’ s1 y— 

Ν ä3Ζ ÏΒ ô⎯ ÏiΒ >‰ tn r& # Y‰ t/ r& £⎯ Å3≈ s9 uρ ©! $# ’ Åj1 u“ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 〈 
ــور( اگــر احســان و رحمــت الهــي شــامل شــما   (:يعنــي)21:ن
ــين ــما     م ــك از ش ــيچ ي ــز ه ــد، هرگ ــاه  –ش ــاك  –از گن پ

پـاك  ) بـا توبـه  (لي خداوند هر كه را بخواهد گرديد، و نمي
  ).مي گرداند
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خداوند، كامـل اسـت و مـا، نـاقص      بايد دانست كه فقط
ــه خــود اختصــاص داده و  . باشــيم مــي ــد، كمــال را ب خداون

حـال  . نواقص و عيوب را براي انسان ها بـاقي گذاشـته اسـت   
كه انسان، ناقص آفريده شـده اسـت، داعـي بايـد بـا در نظـر       

در ايـن زمينـه، مـرد و زن و    . نكته با او رفتار كنـد  داشتن اين
ــا  ــاوتي ب ــد جــوان، هــيچ تف ــال . يكــديگر ندارن ــد متع خداون

  :فرمايد مي

® ¨β Î) y7 −/ u‘ ßì Å™¨uρ Ïο u Ï øó yϑ ø9 $# 4 uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& ö/ ä3 Î/ øŒ Î) / ä. r' t±Σ r& 

š∅ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ ــي 〉 #$ ــي  (: يعنـ ــارت آمرزشـ ــا پروردگـ همانـ
امي كه شما را از زمين آفريـده  و از همان هنگ. گسترده دارد

  ).داند شما را به خوبي مياست، وضعيت 
پس هنگـامي كـه خداونـد شـما را از زمـين، و از گـل و       

به همين خـاطر، نبـي   . خاك آفريده است، قطعاً ناقص هستيد
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با مردم بر ايـن اسـاس كـه نـاقص هسـتند و كوتـاهي        اكرم
كه كوتـاهي   لذا اگر كسي را مي ديد. دارند،   رفتار مي كرد

مي كند، به او كمك مي نمود و دستش را مـي گرفـت و بـه    
  .راه راست، هدايت مي كرد

. دعوتگري كه ايده آل فكر مي كند، شايسته مردم نيست
زيرا او در خيال خود، مردم را فرشتگاني تصور مي كنـد كـه   

در . تنها تفاوتشان با فرشتگان، خـوردن و نوشـيدن مـي باشـد    
بـويژه در قـرن پـانزدهم    . اشـتباه اسـت   حالي كه ايـن تصـور،  

و صـحابه وجـود ندارنـد؛     هجري قمري كه ديگـر محمـد  
علماء اندكند، شبهات، زياد است؛ بـدعت هـا، از هـر طـرف     
بسوي ما سرازيرند و دسيسه هايي سازمان يافته به مبارزه با ما 
برخاسته كه در كنفرانس هاي بين المللي بررسي شـده انـد و   

ملل و مـزدوران آنـان، پشـت سـر آنهـا قـرار       صهيونيزم بين ال
  .دارند
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پس عالم و داعي، بايد با اين نسل، در ارتباط باشـد، و از  
او توقع اشتباه داشته باشد و بداند كه هر انساني ممكـن اسـت   

ــد  . از راه، منحــرف شــود ــذا داعــي نباي ــال و ل ــاي خي در دني
  .آل زندگي كند ايده

  :ـ از رحمت خدا نااميد نشود6
عي واجب است كـه اگـر جـواني مشـكلي را طـرح      بر دا

كرد و مثلاً به او گفـت كـه مرتكـب فـلان معصـيت شـده ام       
زيرا در حديثي صحيح به ثبوت رسيده است . خشمگين نشود

كــه فــردي را بــراي پنجــاهمين بــار بــه جــرم شــراب خــواري 
پس هنگامي كه خواسـتند او را  . آوردند خدمت نبي اكرم

. خداوند او را رسـوا كنـد  : به گفتشلاق بزنند، يكي از صحا
خشـمگين شـد و خطـاب     نبي اكرم. چقدر او را مي آورند

اينگونه سخن مگوي و عليـه او بـه شـيطان    «: به آن مرد فرمود
سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، آنچه . كمك نكن
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من در مورد او مي دانم اينست كه خدا و رسولش را دوست 
  1.»دارد

  !!و چه ارشاد بزرگيچه سخن حكيمانه 
مردم هـر انـدازه مرتكـب    : بدين جهت هميشه مي گوييم

بلكـه  . گناه و معصيت شدند و اشتباه كردنـد، نـا اميـد نشـويد    
چه بسا كه دروازه هـاي توبـه بـه    : آنها را اميد اين امت بدانيد

روي آنها گشوده شود و در آينده اي نـه چنـدان دور، شـما،    
همچنين داعـي  . تائب ببينيد آنان را افرادي صادق، مخلص و

نبايد از اجابت مـردم، نـا اميـد شـود بلكـه صـبر پيشـه كنـد و         
اجرش را از خدا بخواهد و در دعاهاي سجده اش از خداوند 

 زيـرا پيـامبر  . بخواهد تا آنان را هدايت نمايد و عجله نكند
سيزده سال در مكه ماند و مردم را بسوي لا اله الا االله دعـوت  

                                                           
 )6781، 6780(بخاري ـ 1
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نكه بسيار مـورد اذيـت و آزار و سـب و شـتم قـرار      داد و با اي
  .گرفت، اما نا  اميد نشد

گفتني است مشكلاتي كه شما با آنها روبرو مي شويد بـا  
با آنها مواجه شـدند، قابـل مقايسـه     مشكلاتي كه نبي اكرم

تحمـل نمـود و شـكيبايي     با وجود ايـن، نبـي اكـرم   . نيست
رد اذيـت و  آن حضـرت  آنقـدر مـو   . ورزيد و خشمگين نشد

اي : آزار، قرار گرفت كه فرشته كوهها نزدش آمـد و گفـت  
مـن فرشـته   . خداوند، جـواب قومـت را بـه تـو، شـنيد     ! محمد

پروردگارت، مرا فرستاده است تا هر دسـتوري  . كوهها هستم
اگر مي خواهي، اين دو كوه را بر آنها فرو . بدهي، اجرا كنم

مـن اميـدوارم كـه    بلكـه  «: به او فرمود مي ريزم؟ رسول االله
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خداوند از نسل آنها انسانهايي بيافريند كه تنها خدا را عبادت 
  1.»كنندو با او چيزي را شريك قرار ندهند

. خداونــد، از نســل رهبــران كفــر، مســلمان آفريــد ! آري
چنانكه وليد بن مغيره صاحب فرزندي بنام خالد بن وليد شـد  

  .نيا آمدو از ابوجهل، فرزندي بنام عكرمه بن ابوجهل بد
و چه زيباست كه دعوتگر، نااميد نشود ! چه روش زيبايي

و بداند كه چه بسا فرد عاصي، پس از عصـيان و نافرمـاني بـه    
  !امام مسجد، سخنران و يا دانشمندي مؤمن تبديل شود

و چـه كسـي هميشـه    ! چه كسي هرگز بدي نكرده است؟
  !خوب بوده است؟

      سجاياه كلها ي ترضيالذذامن و 
  ايبهـمععد ـن تأ نبلاً في المرءــك        

                                                           
 )1795(و مسلم ) 3231(بخاري ـ 1
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      ـيه ـــذباً لا عيـب فــيـد مهـتر
لا ـوح بـود يفـل عـو ه            

  انـــدخ
چــه كســي وجــود دارد كــه تمــام رفتارهــايش،   (: يعنــي

پسنديده باشد؟ همين بزرگي بـراي انسـان، كـافي اسـت كـه      
شما، دنبـال انسـان وارسـته اي    . عيبهايشان قابل شمارش باشد

آيـا عـودي را سـراغ    ! كه هيچگونه عيبي نداشته باشـد  هستيد
  )داريد كه بوي خوش از آن برخيزد بدون اينكه دود كند؟

بـر اســاس آمــوزه هــاي كتــاب و ســنت، چنــين تصــوري  
  .صحيح نيست

 لذا از رحمت خدا نااميد مباش؛ زيرا رحمتش همـه چيـز  
در حـديثي قدسـي   . اسـت  را فرا گرفته و او، رحمن و رحـيم 

و ترمذي با سـند صـحيح روايـت كـرده انـد، حـق       كه احمد 
هر اندازه كه مرا بخـواني و  ! اي فرزند آدم«: تعالي مي فرمايد
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اي . به من اميدوار باشي، تو را مغفرت مي كنم و باكي ندارم
اگر گناهانت به آسمان برسند سپس از من طلـب  ! فرزند آدم

! اي فرزنـد آدم . مغفرت كني، تو را مي بخشم و باكي نـدارم 
اگر زمين از گناهانت پر شود و سـپس در حـالي نـزدم بيـايي     

 ـ  كه چيزي را با من شريك نساخته ري زمـين،  اي،  تو را بـه پ
  1.»كنم مغفرت عنايت مي

داعــي نبايــد بخــاطر ارتكــاب گنــاه كســاني كــه آنهــا را  
بلكه بايد با همه، يعني كوچـك  . دعوت مي دهد، نااميد شود

مانبردار و نافرمـان، معاشـرت   و بزرگ، نيكوكار و بدكار، فر
داشته باشد و بداند كه چه بسا اين انسان گناهكـار، روزي بـه   

پـس  . يك داعي بزرگ و يا يكي از اولياء خدا تبـديل بشـود  

                                                           
 )3540(ترمذي ـ 1
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نااميد نشود و به تدريج، با او حركت كند؛ دستش را كم كم 
  .بگيرد، در برابرش جبهه گيري نكند و با او قطع رابطه ننمايد

. آمدنـــد ايفـــه ثقيـــف نـــزد رســـول االلهگروهـــي از ط
گـواهي  : گفتنـد . آنهـا را بـه اسـلام دعـوت داد     آنحضرت

بجـز االله، وجـود نـدارد و گـواهي     ميدهيم كه هـيچ معبـودي   
امـا نمـاز نمـي خـوانيم،     . دهيم كه تو پيـامبر خـدا هسـتي    مي

  .زكات نمي دهيم و در راه خدا جهاد نمي كنيم
مـاز نباشـد، هـيچ    دينـي كـه در آن ن  : فرمـود  نبي اكرم

  .»خيري در آن وجود ندارد
اگر «: در مورد زكات و جهاد فرمود سپس رسول خدا

. »مسلمان شوند، صدقه هم مي دهنـد و جهـاد هـم مـي كننـد     
  .روايت ابوداود

ســرانجام، آنهــا مســلمان شــدند و خداونــد، ايمــان را در  
دلهايشان جاي داد تا جايي كه نماز خواندند، زكات دادند و 
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اه خــدا جهــاد كردنــد؛ بعضــي از آنــان در مــاوراء النهــر در ر
سيحون و جيحون و برخي ديگر هـم در قنـدهار بـه شـهادت     

  .رسيدند
لذا انسان نبايد ازدعوت مردم بسوي دين خداوند متعـال،  

در يكـي   نااميد شود؛ بلكه بداند و اميدوار باشد كه سـرانجام 
  .ندمراحل، هدايت مي شوند و بسوي خدا باز مي گرد زا

ــل را از      ــي و قات ــارق، زان ــوار، س ــراب خ ــد ش ــس نباي پ
بازگشت بسوي خدا نا اميد كنيـد؛ بلكـه حـب هـدايت را در     
دلهايشان جاي دهيد و به آنهـا بگوييـد كـه پروردگـار شـما،      

⎪⎥š ® :بسيار مهربان است و در قرآن كريم مي فرمايد Ï% ©! $# uρ 
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كساني كه مرتكب گناه كبيره اي شوند و يـا بـا انجـام    (:يعني
به ياد خدا بيفتنـد و خواسـتار   صغيره اي بر خود، ستم كنند و 

و بجز خدا چه كسـي گناهانشـان    –آمرزش گناهانشان شوند 
اينهـا  (و دانسته بر گناهانشـان اصـرار نورزنـد     -را مي بخشد؟

  ).بخشيده مي شوند
انسان دانـا، كسـي اسـت    «: مي گويد علي بن ابيطالب 

كه مـردم را از رحمـت خـدا نااميـد نسـازد و او را در ورطـه       
  .يندازدمعصيت ن

يكي ديگر از وظايف داعي، اينست كه گناهـان را بـراي   
بلكه آنان را از خداوند يكتـا و  . مردم كم اهميت جلوه ندهد

بي نياز بترساند و در دعـوت، راه ميـان خـوف و رجـاء را در     
چرا كـه بعضـي از داعيـان در برخـورد بـا افـراد       . پيش بگيرد

بدين معنـي  . دگناهكار، با ساهل و چشم پوشي رفتار مي كنن
: كه اگر شخصي مرتكـب گنـاهي كبيـره شـود، مـي گوينـد      
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: و هر گاه مرتكب اشتباهي شـود، مـي گوينـد   . اشكالي ندارد
  .اهميتي ندارد

گاه ند كه پروردگاري وجود دارد كه هرآيا اينها نمي دان
ــه حــدودش تجــاوز شــود، خشــمگين    ــيب ــا  م گــردد؟ و آي

دارد و تجاوز به دانند كه پادشاهي بزرگ بر عرش قرار  نمي
حدودش را نمي پسندد؟ در حديث صحيح آمـده اسـت كـه    

تعجبون من غيرة سـعد؟ والـذي نفسـي    «: فرمود رسول االله
آيـا از غيـرت   ( 1.»بيده اني اغير من سعد، و ان االله اغير منـي 

كنيد؟ سوگند به ذاتي كـه جـانم در دسـت     ميسعد، تعجب 
هـم از مـن    اوست من از سعد غيرت بيشتري دارم و خداونـد 

  ).غيرت بيشتري دارد

                                                           
  )1499(و مسلم ) 7416(خاري ـ ب1
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شايان ذكر است كه غيور، يكي از صفات خداوند متعال 
آمده است كه است؛ چنانكه در حديث صحيح ابن مسعود

ان االله غيـور و مـن غيرتـه سـبحانه و     «: فرمـود  رسول االله
تعالي انه يغار علـي عبـده المـومن ان يزنـي و علـي أمتـه       

و از غيـرت  . غيـور اسـت   خداونـد، : يعنـي » المؤمنة ان تزنـي 
خداوند پاك و بلند مرتبه است كه اگر بنده يا كنيز مـؤمن و  

  .باايمانش، مرتكب زنا شود، غيرتش بجوش مي آيد

  :ـ حمله نكردن به افراد با ذكر نام آنها7
يكي از صفات داعي، حمله نكردن به افراد، بـا ذكـر نـام    

د و عيـوب  يعني بالاي منابر، نام افـراد را نمـي گيـر   . آنهاست
بلكه بگونه اي با آنان رفتـار مـي كنـد    . آنها را ذكر نمي كند

مـا بـال اقـوام    «: رفتار مي كرد و مي فرمـود  كه رسول االله
يعني چرا گروهي، چنين و چنان ميكنند؟ » يفعلون كذا و كذا
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به اشتباه خود پي مـي بـرد، بـدون    ) خاطي(در نتيجه، آن فرد 
  .شهور شوداينكه در ميان مردم، شناخته و م

اما علماء بر اين باورند كه اگر شخصي، آشـكارا گنـاه و   
معصيت مي كند و با نوشته هايش، انحرافات و بـدعت هـاي   

يــا مــردم را بــه فســق و فجــور فــرا خــود را اعــلام مــي نمايــد 
خواند، مي تـوان نـامش را ذكـر كـرد؛ زيـرا خطـرش بـه         مي

ن را به چنانكه علماء، جهم بن صفوا. مردم، معرفي مي گردد
ــد  ــي كردن ــردم معرف ــارك   بگ. م ــن مب ــداالله ب ــه اي كــه عب ون

او، جنايتكاري است كه مـردم  : االله درباره او مي گويد رحمه
را به سوي جهنم سوق مـي دهـد و در ديـن، بـدعت بزرگـي      

  .ايجاد كرده است
ــاره او گفــت از دجــالي كــه اســمش را از : همچنــين درب

ي خوانـد، در  جهنم گرفته است و مـردم را بسـوي آن فـرا م ـ   
  .شگفتم
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همچنين علماء، جعد بن درهم را به مردم، معرفي كردند 
و نام چنين افرادي را در كتابهاي حـديث نوشـتند و مـردم را    

لـذا  . در جلسات عمومي و خصوصي، از آنها برحذر داشـتند 
  .افرادي كه چنين ويژگيهايي داشته باشند، معرفي مي شوند

اشـته انـد، ولـي دچـار     اما درباره كساني كه نيت خوبي د
اشتباه شده و لغزيده اند و يا افـرادي كـه در يكـي از مراحـل     
زندگيشان، گناه و معصيتي انجام داده اند، بايد تلاش نمود تا 

زيرا چـه  . نام آنها آشكار نگردد و در ليست سياه، ضبط نشود
بسا كه اين كار باعث ادامه گناه آنان گردد و عـزت خـود را   

  .يابنددر انجام گناه ب

ــه    دا -8 ــردم، تزكي ــزد م ــودش را ن ــي، خ ع
  :كند نمي

بلكـه بدانـد    ؛داعي نبايد خودش را نزد مردم، تزكيه كند
كه با وجود آن همه تلاش و كار نيك، باز هم كوتاهي هايي 
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همچنين بايد شكر خدا را بجاي آورد كه او را خطيـب  . دارد
ل مردم قـرار داده و بـه او توفيـق داده اسـت تـا سـخنان رسـو       

لذا بخاطر اين نعمتي كه خداوند، بـه او  . نمايدرا تبليغ  خدا
خداونـد متعـال   . ارزاني داشته است، از او سپاسـگزاري كنـد  

Ÿω ® :خطـاب بــه پيــامبرش مــي فرمايــد  öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# ö/ ä3 ø‹ n= tæ 

… çμ çG uΗ ÷q u‘ uρ $ tΒ 4’ s1 y— Ν ä3Ζ ÏΒ ô⎯ ÏiΒ >‰ tn r& # Y‰ t/ r& 〈 )اگر (:يعني)21:نور
مت الهي شامل حال شما نمي شد، هرگـز هـيچ   احسان و رح
  ).پاك نمي گرديد –با توبه –يك از شما 

پس از آنكـه رسـالتش را بطـور كامـل ادا      رسول اكرم
# ® :كرد، از سوي خداوند متعـال چنـين فرمـان يافـت كـه      sŒ Î) 

u™ !$ y_ ã óÁ tΡ «! $# ßx ÷G x ø9 $# uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒ r& u‘ uρ }̈ $ ¨Ψ9 $# šχθ è= äz ô‰ tƒ ’ Îû 

Ç⎯ƒ ÏŠ «! $# % [`# uθ øù r& ∩⊄∪ ôx Îm7 |¡ sù Ï‰ ôϑ ut ¿2 y7 În/ u‘ çν ö Ï øó tG ó™ $# uρ 4 … çμ ¯Ρ Î) 
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tβ% Ÿ2 $ L/# §θ s? ∩⊂∪ 〈 )هنگامي كه ياري خدا (: يعني )1،3:نصر
فرا رسيد و مردم را ديـدي كـه گـروه     -فتح مكه-و پيروزي 

گروه به دين خدا درآمدنـد، پـس پروردگـارت را سـپاس و     
زيـرا بسـيار توبـه پـذير     ستايش كن و از او طب مغفـرت نمـا   

  ).است
 خداوند در ايـن سـوره بـه پيـامبرش    : علماء مي گويند

  .دستور داده است تا از او طلب مغفرت نمايد
لــذا داعــي نبايــد خــودش را تزكيــه نمايــد و مــثلاً چنــين 

مــن، هميشــه شــما را امــر بمعــروف مــي كــنم، ولــي : بگويــد
ي دارم، امـا  و هميشه شما را از منكر باز م ـ! نافرماني مي كنيد

و من هميشه ملاحظه مي كـنم يـا   ! شما به آن توجه نمي كنيد
من هميشه مي بينم و من هميشه مي گـويم يـا مـن هميشـه بـا      

تا كي اين امـت، نافرمـاني پروردگـارش را    : خودم مي گويم
  !مي كند؟
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بطور كلي داعي، چنان سـخن نگويـد كـه خـودش را از     
بلكـه  !! ه نشان دهدسرزنش و بازخواست مستثنا كند و بي گنا

: بايد گناه و كوتاهي را يكسان معرفي كند و به مـردم بگويـد  
پس بر همه مـا  . ما، گرفتار اين مشكل شده و اشتباه كرده ايم

نه اينكـه خـود را از عتـاب و    . لازم است كه چنين عمل كنيم
سرزنش، مستثنا كند؛ چـرا كـه همـه مـا افـراد يـك خـانواده        

ن شنوندگان، فرد يا افرادي وجـود  هستيم و چه بسا كه در ميا
داشته باشند كه از شخص داعي، در نـزد خداونـد، بهتـر و يـا     

  .محبوب تر و مقرب تر باشند

ت فساد و مفسدين، احسـاس شكسـت   ـ از كثر9
  :دنكن

داعي نبايد از ديدن هزاران نفر كـه بـه لهـو و لعـب روي     
ا آورده اند و تعداد اندكي كه به درسها وسخنرانيها گوش فـر 

مي دهنـد، احسـاس شكسـت كنـد و دچـار يـأس و نااميـدي        
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شود؛ چرا كه سنت خداوند در ميان آفريـده هـايش اينگونـه    
  :است

® ⎯ s9 uρ y‰ Åg rB Ïπ ¨Ζ Ý¡ Ï9 «! $# Wξƒ Ï‰ ö7 s? ∩∉⊄∪ 〈 )62:احزاب(  
  ).و سنت الهي را نمي بيني كه تبديل شود(

ــه       ــت ك ــوده اس ــريم فرم ــرآن ك ــال، در ق ــد متع خداون
ن و گمراهان، اكثريت افراد روي زمـين را  گناهكاران، فاسدا
  :چنانكه مي فرمايد. تشكيل مي دهند

® ×≅‹ Ï= s% uρ ô⎯ ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3 ¤±9   )13: سبأ( 〉 ∪⊃⊆∩ #$
  ).بندگان سپاسگزارم اندكند(

β ® :همچنين مي فرمايـد  Î) uρ ôì ÏÜ è? u nY ò2 r& ⎯ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

x8θ = ÅÒ ãƒ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! كســاني كــه در  اگــر از اكثريــت( 〉 #$
روي زمين اند، پيروي نمايي، آنهـا تـو را از راه خـدا گمـراه     

  ).مي كنند
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® !$ tΒ uρ ã nY ò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# öθ s9 uρ |M ô¹ u xm t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩⊇⊃⊂∪ 〈 
هر چند كه تو علاقه داشته باشي، بيشتر (: يعني )103:يوسف(

  ).مردم، ايمان نمي آورند
® |MΡ r' sù r& çν Í õ3 è? }̈ $ ¨Ζ9 $# 4© ®L xm (#θ çΡθ ä3 tƒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ∩®®∪ 〈 
آيا تو مي خواهي مـردم را مجبـور سـازي كـه ايمـان      (: يعني

  ).بياورند
® |M ó¡ ©9 Ο Îγ ø‹ n= tæ @ ÏÜ øŠ |Á ßϑ Î/ ∩⊄⊄∪ 〈 )22:غاشيه(  
 ).تو بر آنان مسلط نيستي(

® àM ó¡ ©9 Ν ä3 ø‹ n= tæ 5≅‹ Ï. uθ Î/ ∩∉∉∪ 〈 )مـن مسـئول  ( )66:انعام-
  ).نيستم -كارهاي شما

® ÷β Î) y7 ø‹ n= tã ω Î) à≈ n= t7 ø9   )48:شوري( 〉 #$
  ).بر تو ابلاغ است و بس(
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پس روشن شد كه ما شلاق و عصايي در اختيار نداريم و 
اما بجاي آن، حامل محبـت،  . نيز فاقد زندان و شكنجه گاهيم

دعــوت و اخلاقــي هســتيم كــه بوســيله آنهــا مــردم را بســوي 
فـرا   دازه آسـمانها و زمـين اسـت،   بهشتي كه وسعت آن به ان ـ

اگر پذيرفتند، خدا را سپاس مي گوييم و اگر رد . خوانيم مي
كردند، كارشان را به خدايي مي سپاريم كه آنهـا را محاسـبه   

كفـار روي زمـين، از   : يكـي از علمـاء ميگويـد   . خواهد كـرد 
مسلمانان بيشترند و اهل بدعت، از اهل سنت بيشتر مي باشـند  

  !مترندو مخلصان اهل سنت، نيز از غير مخلصان ك
يكي ديگر از ويژگيهاي داعي، اين اسـت كـه بـا مـردم،     
بســر بــرد؛ زنــدگي آنــان را بررســي نمايــد و اوضــاع آنهــا را 

  :مي فرمايد خداوند متعال خطاب به پيامبرش. بشناسد
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® y7 Ï9¨x‹ x. uρ ã≅ Å_Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# t⎦⎫ Î7 oK ó¡ oK Ï9 uρ ã≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΒ Í ôf ßϑ ø9 $# 

چنـين آيـات را بـه تفصـيل بيـان      ينا(: يعنـي  )55:انعام( 〉 ∪∋∋∩
  ).نماييم تا راه گناهكاران آشكار گردد مي

اين هم حكمت خداوند بلند مرتبـه بـود كـه پيـامبرش را     
چهل سال در مكه نگهداشت تا در كوهها و دره هـاي مكـه،   

پيچ و خمهاي آن را بداند، با طرحهايي كه در . زندگي نمايد
هـاي مـردم مكـه،     مكه ارائه مي گردد، آشـنا شـود و ازخانـه   

  .شناخت پيدا كند
  :كفار، اعتراض كردند و گفتند

® Iω öθ s9 tΑ Í“Ρ é& Ïμ ø‹ n= tã Ô7 n= tΒ 〈 چـــرا فرشـــته نـــازل : (يعنـــي
  )شود؟ نمي

بايد بشر باشد تـا آرزوهـا،   : خداوند متعال، به آنان فرمود
  .نگراني ها، مشكلات و نيازهاي مردم را بداند
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معـه را بررسـي   لذا بر داعي، لازم اسـت كـه وضـعيت جا   
اده كنـــد و بدانـــد كـــه در شـــهر چـــه نمايـــد و از آن اســـتف

گــذرد؟ چــه گفتــه مــي شــود؟ و قضــاياي مطــرح شــده  مــي
  چيست؟

ــار،   ــار مختلـــف مـــردم اعـــم از فروشـــندگان، تجـ اقشـ
به اماكن مختلف، محل . كشاورزان و ساير طبقات را بشناسد

يتـي  اجتماعات مردم، بازارها، مغازه ها سر بزند تـا داراي ذهن 
. قوي از وضعيت موجود باشـد و بـا شـناخت، سـخن بگويـد     

بدين جهت علما، براي داعي خوانـدن تـاريخ شـهري را كـه     
بعضي از علما هنگـامي كـه بـه    . بدانجا مي رود، قرار داده اند

شهر ديگري، سفر مي كردند، يـاد داشـت هـايي از وضـعيت     
تفريحگاههــاي آن شــهر بــا خــود بــر تــاريخي، جغرافيــايي و 

داشتند و سـعي مـي كردنـد خـوي و خصـلت و كيفيـت        مي
زندگي ساكنان آنرا بدانند و از چيزهايي كه آنهـا را دوسـت   
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دارند و يا ناپسند مي دارند، شناخت پيدا كنند و همچنـين بـا   
چگونگي تربيت در آن شهر، آشنا شوند تا با شناخت، سخن 

  .بگويند

  :ـ قرآن را به مزايده نگذارد10
انان و داعيـان، آنهـا را وادار   ز سـخنر غيرت ديني بعضي ا

بر آن  ،كند تا مطالبي را كه در قرآن و دين وجود ندارند مي
مثلاً گاهي كه از معصيتي سخن مـي گوينـد، كيفـر    . بيفزايند

. آنرا بيشتر از آنچه خداوند فرمـوده اسـت، تعيـين مـي كننـد     
بعنوان نمونه، اگر مي خواهند كسي را از سيگار كشيدن، منع 

هر كـس، سـيگار بكشـد،    ! اي بندگان خدا«: مي گويند كنند
خداوند بهشت را بر او حرام مي گرداند و بدانيـد كـه چنـين    

  !!!»شخصي، خوار و ذليل شده و به جهنم خواهد رفت
اين كار، اشتباه است؛ زيرا در شريعت، معيـار  : بايد گفت
. شرك، انسان را از دايره اسلام، خارج مي كند.. وجود دارد



38  فنون دعوت                           

از كارها، گناه كبيره و برخي ديگر، صـغيره و بعضـي    بعضي
هم مباحند و خداوند، جايگـاه هـر يـك از آنهـا را مشـخص      

  .ساخته است
      وضع الندي في موضع السيف بالعلا

  الندي مضر كوضع السيف في موضع      
گذاشتن خاكستر در مكـاني بـالا بجـاي شمشـير،     (: يعني

اي خاكستر مضر ضرر دارد همانگونه كه گذاشتن شمشير بج
  ).است

پس داعي نبايد عذاب گناهان را بيش از حد تعيين شده، 
بزرگ جلوه دهد يا ثواب كارهاي خوب را بـيش از انـدازه،   

بعنوان مثال نبايد به احاديث ضـعيفي ماننـد   . بزرگ نشان دهد
يـك نمـازي كـه بـا مسـواك زدن      . حديث زيـر اسـتناد كنـد   
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است كه بدون مسواك خوانده مي شود بهتر از هفتاد نمازي 
  1.»زدن خوانده شوند

هـر كـس   «: و يا به اين حديث باطل، استناد كند و بگويد
لا اله الا االله محمد رسول االله بگويـد، خداونـد بـرايش هفتـاد     
قصر در بهشت مي سازد كه در هر قصر، هفتـاد حـور وجـود    
دارد و هر حور، هفتاد خدمتگزار دارد و او فاصله نماز عصـر  

  .مغرب را با هفتاد حور سپري مي نمايدتا نماز 
پــس روشــن شــد كــه بــزرگ جلــوه دادن، كــار درســتي 
نيست؛ بلكه انسان بايد در سخنانش، جانب اعتدال را رعايت 
كند و بداند كه آنچه مي گويد در واقع از جانب پروردگار، 

  .نقل مي نمايد امضاء مي كند و از معلم بشريت، محمد

  

                                                           
 .علامه شوكاني) 22(الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة  :نگاـ 1 
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  :استدلال نكند ـ به احاديث ساختگي،11
داعي نبايد به احاديث ساختگي، استدلال كند، بلكه بايد 
ساختگي بودن آنهار ا بيان نمايـد و بدانـد كـه سـنت، غربـال      

گفتنـي  . شده و صاف و خالص بـه مـردم عرضـه شـده اسـت     
است هنگامي كه شخص جنايتكاري بـه نـام مصـلوب را كـه     

اده بـود،  نسبت د چهار هزار حديث دروغين به پيامبر اكرم
نزد هارون الرشيد آوردند و هارون الرشيد شمشيري را بيرون 

خـواه مـرا بكشـي يـا     : كشيد تـا او را بـه قتـل برسـاند، گفـت     
نكشي، سوگند به خـدا كـه چهـار هـزار حـديث بـراي امـت        

  !!محمد وضع كرده ام
ــارون الرشــيد گفــت  ــاكي نيســت ! اي دشــمن خــدا: ه ب

ابـو اسـحاق مـروزي    بزرگان علم ودانش امثال ابن مبارك و 
  .قيام خواهند كرد و بطلان آنهار ا اعلام خواهند نمود
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و فقط سه روز از اين واقعه گذشته بود كه عبداالله بن مبارك 
آنها را جدا كرده و سـاختگي بـودن همـه آنهـا را بـه اطـلاع       

حال كه احاديث ساختگي، بحمداالله بيان شـده  . عموم رسانيد
و رسـانيدن چنـين احـاديثي بـه     اند، مـا دعـوتگران را از بيـان    

مردم، برحذر مي داريم؛ اگر چه بگويند كه بيـان آنهـا بـراي    
مصلحت دعوت است شايان ذكر است كه مصلحت، در بيان 

است نـه احاديـث بـاطلي ماننـد      احاديث صحيح رسول االله
ماجراي علقمه و مادرش و يا حديث ثعلبه و نپرداختن زكات 

  .اد به آنها صحيح نيستو احاديث باطل ديگري كه استن
البته براي داعي جايز اسـت كـه در يكـي از درسـها و يـا      
سخنرانيهايش، احاديث ساختگي را معرفي كند تا مردم آنهـا  

  .را بشناسند
  :بيان احاديث ضعيف سه شرط دارد

  .ضعف حديث، بسيار شديد نباشد: شرط اول
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  .قواعد كلي شريعت آنرا تأييد كند: شرط دوم
  .احكام نباشد؛ بلكه در فضايل اعمال باشددر : شرط سوم

ـ حمله نكـردن بـه هيـأت هـا، مؤسسـات و      12
  :احزاب و گروهها، با ذكر نام آنها

يكي از وظايف داعي، اينست كه با ذكر نام به هيئات هـا  
و مؤسسات و اجتماعات، حمله نكند؛ بلكه راه حـق را نشـان   

صـاحب حـق   در نتيجه، فرد . دهد و راه باطل را معرفي نمايد
مي داند كه بر حق است و فـرد باطـل نيـز مـي فهمـد كـه راه       

ولي اگر ملت هايي را بطور . اشتباهي را در پيش گرفته است
كامل يا قبايلي را با ذكر نام آنها و يا جمعيت ها و مؤسسـات  
و شركت ها را زير سؤال ببرد، هزاران نفـر از طرفـدارانش از   

رنـد و دعـوتش را رهـا    را نمـي پذي او متنفـر شـده، سـخنانش    
ــي ــد مـ  ــ. كننـ ــذا ايـــن شـ ــتلـ ــتباه اسـ ــاب . يوه، اشـ در كتـ
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ن مـن  إ«: فرمـود  آمده است كه نبي اكـرم » المفرد الادب«
  1»أفري الفري أن يهجو الشاعر القبيلة بأسرها

يكي از بزرگترين تهمتها، اين اسـت كـه شـاعري    : (يعني
  ).يك قبيله را بطور كامل، هجو كند

همه افـراد  : يرا كسي كه مي گويدز. اين كار، خطا است
فلان قبيله، فاسق و فاجرند، اشتباه مي كند و سخنش درسـت  

  .نيست؛ زيرا در كلي گويي، احتمال اشتباه زياد است
داعي بايد در انتخاب عباراتش، دقيق باشد تا دل مردم را 

چـرا كـه   . بدست آورد نه اينكـه آنهـا را عليـه خـود بشـوراند     
ت ها، شركت ها، مؤسسات و جمعيـت  مردم بخاطر قبايل، مل

داعي، بايد اين نكته را بدانـد و  . هايشان، خشمگين مي شوند

                                                           
سلسلة  :و نگا) 126(» فردالادب الم«روايت امام بخاري در كتاب ـ 1 

 .آلباني) 4062( الصحيحة



44  فنون دعوت                           

نبايد با شنوندگان، دوستان، برادران و مخاطبانش بـا غـرور و   
خودپسندي رفتار كند و به شكل انساني برتـري طلـب ظـاهر    

من گفتم، من انجام دادم، من نوشتم؛ مـن  : شود و مثلاً بگويد
زيرا ! ي كردم؛ من خشمگين شدم، من تأليف كردمنامه نگار

  .، از كلماتي است كه شيطان آن را بكار مي برد»من«كلمه 
از بكار بردن كلماتي ماننـد   1:ابن قيم رحمه االله مي گويد

زيـرا اينهـا   . من، براي من و نزد من، بايد بشدت پرهيـز نمـود  
كلماتي است كه شيطان و فرعون و قارون بكـار مـي بردنـد؛    

$tΑ ®: شـيطان گفـت  . در نتيجه گرفتـار شـدند   s% O$ tΡ r& Ö ö yz çμ ÷Ζ ÏiΒ 

© É_ tF ø) n= yz ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çμ tG ø) n= yz uρ ⎯ ÏΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ 〈 )12:اعراف(  
من، از آدم بهتر هستم؛ چرا كه مـرا از آتـش و او   : (يعني

  ).را از گل آفريدي
                                                           

 )2/475(زاد المعاد ـ 1 
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§{ ® :و فرعون گفت øŠ s9 r& ’ Í< à7 ù= ãΒ u óÇ ÏΒ 〈 ) 51:زخـرف (
  )آيا پادشاهي مصر متعلق به من نيست؟(:يعني

$! ®: و قــارون گفــت yϑ ¯Ρ Î) … çμ çF Ï?ρ é& 4’ n? tã AΟ ù= Ïæ ü“ Ï‰Ζ Ïã 〈 يعنــي :
  ).اين مال در سايه آگاهيم به من داده شده است(

امـا  . لذا از بكار بردن كلمات فـوق، جـداً اجتنـاب كنيـد    
مـن  : زماني خوب است كه فرد بگويـد » من«بكار بردن كلمه 

چنانكه شيخ الاسلام ابن تيميـه رحمـه االله   . ناهكارممقصر و گ
  :ه استفرمود

        اتــقير الي رب البريــأنا الف
  أنا المسكين في مجموع حالاتي        
من، محتاج پروردگار جهانيان هسـتم، مـن، در هـر    : يعني

  .حال، مسكينم
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همچنين هنگامي كه فردي از او تعريف و تمجيـد كـرد،   
  :گفت

        ديــمكـن الـدي و ابـانا المك
  ديــي و جــان ابـذا كــهكو              
من، گناهكار فرزند گناهكار هستم و پدر و پدربزرگم : يعني

  )!همگي تا آدم عليه السلام گناهكاريم(نيز گناهكار بودند 
پس داعي، بايد تواضع داشته باشد واز دوستانش بخواهد 

از آنــان  بــا آنــان، تبــادل نظــر كنــد،. تــا عيــوبش را بپوشــانند
تقاضاي مشورت و پيشنهاد نمايد و بدانـد كـه در ميـان آنهـا،     

يكـي  . كساني وجود دارند كه از او داناتر، بهتر و فصيح ترند
كسي كه سكوت مي كند، منتظـر  : از علماي سلف مي گويد

پاداش خداست و كسي كه سخن مي گويـد، منتظـر عـذاب    
اشـتباه  خدا مي باشد؛ زيرا فردي كه سخن مي گويـد، دچـار   

  .مي شود
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ـ هر چيز را درجايگـاه واقعـي خـود، قـرار     13
  :دهد

ــر از آنچــه    شايســته نيســت كــه داعــي، مســائل را بزرگت
ديـن، پايـه گـذاري و كامـل شـده       هستند، جلوه دهـد؛ زيـرا  

  .است
tΠ ® :خـــداي متعـــال مـــي فرمايـــد öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 sΨƒ ÏŠ 

àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ © ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 〈 
امروز، دين شما را برايتان كامل گردانيديم و : يعني )3:مائده(

نعمتم را بر شما تمام كردم و اسلام را بعنوان دين بـراي شـما   
  .پسنديدم

پــس داعــي، حــق نــدارد مســائل را از انــدازه واقعيشــان،  
دم، بزرگتر نشان دهـد و يـا اينكـه مسـائل بـزرگ را نـزد مـر       

بعنـوان نمونـه، بعضـي از    . كوچك و كم اهميت جلـوه دهـد  
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را بــيش از انــدازه، بــزرگ جلــوه  دعــوتگران، مســئله ريــش
گمـان  . ماننـد توحيـد مـي پندارنـد    دهند تا جاييكـه آنـرا    مي
ا جهـنم  كنند كـه مـردم بوسـيله ريـش، وارد بهشـت و ي ـ      مي
با علم به اين مسئله كه ريش جزو واجبات است و . شوند مي
كس، آنرا بتراشد، مرتكب عمل حرامي مي شود، امـا در  هر 

عين حال، نبايـد از انـدازه و جايگـاهش بزرگتـر، جلـوه داده      
همچنين مسايلي ماننـد اسـبال ازار و خـوردن بـا دسـت      . شود

چپ و چيزهاي ديگر نبايد بيش از اندازه بـزرگ جلـوه داده   
 از طرف ديگر، داعي نبايد، مسايل فوق را بطور كلـي . شوند

اينها امور ظاهري و سطحي هسـتند و بايـد   : رها كند و بگويد
كه در اين صورت، دچار اشتباه شده اسـت؛ چـرا كـه    : گفت

خداوند براي هرمسئله اي، حـدود و انـدازه اي تعيـين نمـوده     
  .است
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ـ با مردم به نرمي، سخن بگويد و با مهرباني، 14
  :نصيحت كند

بـه نرمـي،   داعي نبايد تنـد و خشـن سـخن بگويـد؛ بلكـه      
بـه نرمـي، سـخن مـي گفـت،       زيرا رسول خدا. حرف بزند

طـوري كـه   . چهره اي بشاش داشت و فروتن و متواضـع بـود  
بزرگ و كوچك، او را دوست داشتند، با پيرزنان مي ايستاد 

ا در آغـوش  و نيازشان را بـرآورده مـي سـاخت، كودكـان ر    
، گرفت، به عيادت بيماران مي رفت، با فقراء مـي ايسـتاد   مي

خشونت باديه نشينان را تحمل مي نمود، از مهمانان پـذيرايي  
مي كرد و هنگامي كه با شـخص، مصـافحه مـي كـرد تـا آن      

از  شــخص، دســتش را عقــب نمــي كشــيد، رســول خــدا  
ــا كســي  كشــيدن دســت، خــو دداري مــي كــرد و هــر گــاه ب

نانش تمـام نمـي شـد، او را تـرك     ايستاد، تا وقتيكـه سـخ   مي
هميشه در چهره يارانش تبسم مي نمود و بـه هـيچ   . كرد نمي
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$ ®: كس، بدي نمي كرد yϑ Î6 sù 7π yϑ ôm u‘ z⎯ ÏiΒ «! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθ s9 uρ 

|MΨ ä. $ ˆà sù xá‹ Ï= xî É= ù= s) ø9 $# (#θ ‘Ò xΡ ]ω ô⎯ ÏΒ y7 Ï9 öθ xm 〈 
به سـبب رحمـت الهـي تـو بـا آنـان       (: يعني )159:عمران آل(

بـودي، از پيرامـون    نرمش نمودي و اگر تندخوي و سـنگدل 
  ).تو پراكنده مي شدند

اگر انسـان ايـن كارهـا را انجـام دهـد، در ميـان مـردم از        
نقره تقسـيم مـي كنـد، محبـوب تـر       كسي كه بين آنها طلا و

  .شود مي
وقتي كه خداوند متعال، موسي و هارون عليهما السلام را 
به سوي بزرگترين طاغوت زمان فرستاد، بـه آنهـا دسـتور داد    

Ÿωθ ® :چنانكه مـي فرمايـد  . ا او به نرمي سخن بگويندكه ب à) sù 

… çμ s9 Zω öθ s% $ YΨ Íh‹ ©9 … ã& ©# yè ©9 ã ª. x‹ tF tƒ ÷ρ r& 4© ý øƒ s† ∩⊆⊆∪ 〈 )يعنــي )44:طــه :
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سخني آهسته و نرم به او بگوييد؛ شـايد پنـد پـذيرد و يـا راه     (
  ).خشيت الهي را در پيش گيرد

سـحر  : از عالمي پرسـيدند . سخن نرم، سحري جايز است
  .تبسم نمودن به چهره مردان: جايز كدام است؟ گفت

را چنـين   يكي ديگر از علما، داعيان خوب امت محمد
آنـــان شـــفيق و مهرباننـــد، نرمخـــو و : توصـــيف مـــي كنـــد

رهبر آنان مانند ستاره اي است كه سائران شب از . آسانگيرند
  ).او راهنمايي مي گيرند

فتـار را رعايـت   لذا از داعيان مي خواهيم كه نرمـي در گ 
كنند و از عصباني شدن و خشونت در قول و عمل، بپرهيزنـد  
و با مردم مانند ستمگران و جباران، رفتار نكننـد؛ زيـرا اينهـا،    

$! ®: حكيم و معلم هستند و بايد براي مردم، رحمت باشـند  tΒ uρ 

y7≈ sΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ uΗ ÷q u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊇⊃∠∪ 〈 )ــاء ــي )107:انبي : يعن
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پيــامبر تــو را صــرفاً بعنــوان رحمــت بــراي جهانيــان         اي(
  ).فرستاديم

پيامبر، رحمت؛ پيروانش، رحمت؛ شاگردانش، رحمـت؛  
همچنـين داعـي بايـد احتـرام     . و داعيان راه خدا نيـز رحمتنـد  

افراد نيكوكار را حفظ نمايد و تنها به رأي خود، عمل نكنـد؛  
عـال  خداونـد مت . نش مشـورت نمايـد  بلكه بـا بـرادران مسـلما   

öΝ ®: فرمايد مي èδ ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í öΔ F{ : يعني) 159:آل عمران( 〉 #$
  ).در كارها با آنان، مشورت كن! اي پيامبر(

öΝ ®: و در جايي ديگر مي فرمايد èδ ã øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷ t/ 〈 
يكي از ويژگيهاي مؤمنان، اين است كـه  : (يعني) 38:شوري(

  .)در كارها با يكديگر، مشورت مي كنند
به همين خـاطر، داعـي، بـا شـاگردان كلاسـش، بـرادران       
مسلمانش، اهل خيـري كـه از او بزرگتـر هسـتند و انسـانهاي      
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حتي اشكالي نـدارد كـه بعضـي از    . متدين، مشورت مي كند
مسائل خصوصي اش را به آنها عرضه نمايـد تـا بـه او اعتمـاد     
. نموده و مخلصانه او را نصيحت كنندو بـه او نزديـك شـوند   

لــه و منطقــه اي كــه در آن زنــدگي نــين بــا ســاكنان محهمچ
با مشورت كردن با مردم، محبـت   كند؛ زيرا رسول االله مي

حتي در مسـايل بزرگـي    آنحضرت. آنها را جلب مي كرد
مانند جاي فرود آمدن در روز بدر، روش برخورد بـا اسـيران   

و امــور ديگــر، بــا يــارانش مشــورت جنگــي و مســئله غنــايم 
  .آنان نظر مي خواست كرد و از مي

فـراد جامعـه اي كـه در آن زنـدگي     پس داعـي بايـد بـا ا   
هيچ اشكالي نـدارد كـه فـرم هـايي     . كند، مشورت نمايد مي

و نيـز هرگـاه بـا    . براي آنها بنويسد و جوياي نظـر آنهـا بشـود   
بـرادران  : گروهي از آنها مواجه شود از آنان بپرسد و بگويـد 

لان كار چيست؟ زيـرا رأي  رأي شما در مورد فلان و ف! عزيز
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دو نفر از رأي يك نفر، بهتر است و رأي سـه نفـر از رأي دو   
öΝ ® :نفر، بهتـر اسـت   èδ ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í öΔ F{  )159:آل عمـران ( 〉 #$

  ).و در كارها با آنان مشورت كن(: يعني

ـ با مردم بخوبي رفتار كند و احترام آنهـا را  15
  :حفظ نمايد

ي بـدارد و اگـر كسـي بـه او     داعي بايد اهل خير را گرام ـ
زيرا اگـر داعـي، اهـل خيـر را     . احساني كرد، از او شكر كند

مـي شـوند كـه او، ارزش آنـان را      گرامي بدارد، آنها متوجـه 
امـا اگـر از احسـان كننـده     . داند و به نيكي، ارج مي نهـد  مي

تشكر نكنيم و خطاكار را سرزنش و تنبيه ننماييم، گويا هـيچ  
لذا ضروري است كه بـه نيكوكـار   ! استكاري انجام نگرفته 

احسنت و به كسي كه مرتكب كار بد شده اسـت بـا   : بگوييم
  .كاري بدي انجام داده اي: حفظ ادب بگوييم
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همچنين انسانهايي كه سن و سالي از آنها گذشـته اسـت؛   
دوست دارند تا احترامشان حفظ شود و حق بزرگسالي آنـان  

عت، از شما سبقت گرفته پس بدانيد كه آنها در طا. ادا گردد
لـذا احتـرام آنهـا را    . و چند سالي قبل از شما مسلمان شده اند

  .حفظ كنيد
همچنين بايد به علمـا، بزرگـان و سـران قبايـل، صـاحبان      
علم و فضل، دارندگان استعدادهاي درخشان مانند شاعران و 
نويســندگان مســلمان و كســاني كــه در راه اســلام، آزمــايش 

تجـاري كـه در راه خـدا انفـاق مـي كننـد،       خوبي داده انـد و  
احتــرام گذاشــت، جايگــاه آنهــا را بــه مــردم، معرفــي كــرد و 
بخاطر كارهايي كه انجـام داده انـد، از آنهـا تشـكر نمـود تـا       

چنانكـه  . انجام آن كار خير، همچنان در قلبشان، زنـده بمانـد  
غفر االله لعثمان ما تقـدم مـن   «: بر منبر مي فرمـود  نبي اكرم
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يعنـي خداونـد گناهـان گذشـته و آينـده       1»مـا تـأخر   ذنبه و
مــا ضــر عثمــان مــا عمــل بعــد «. عثمــان، را مغفــرت نمايــد

يعني عثمان، از امروز به بعد، هـر كـاري انجـام دهـد،     2»اليوم
  .ضرر نخواهد كرد
يـارانم را  : يعنـي  3»دعوا لـي اصـحابي  « :همچنين فرمود

 مـر همچنين از ع. بود برايم بگذاريد كه هدفش ابوبكر
و بطــور كلــي يكــي را ســتايش مــي كــرد، . تشــكر مــي كــرد

ــد مــي نمــود و از يكــي ديگــر،    ديگــري را تعريــف و تمجي
  .سپاسگزاري مي فرمود

                                                           
و آلباني آن را صحيح دانسته ) 3/226(روايت احمد در مسندش ـ 1 

 .است

 .و سند آن، ضعيف است) 736(روايت امام احمد در فضائل الصحابه ـ 2

 )3/3/17(و تحسين آلباني در مشكاة ) 3701(روايت ترمذي ـ 3
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بايد دانست كـه ايـن روش، يكـي از روش هـاي تربيـت      
  .است و تملق و چاپلوسي نمي باشد

ـ طبـق مصـلحت بطـور علنـي و يـا سـري،       16
  :دعوت دهد

ي و آشـكار دارنـد مثـل ايـراد     هر جا نياز بـه دعـوت علن ـ  
سخنراني و ارائه درسها در شهرها و روستاهاي مختلف بـراي  
عموم مردم، در آنجا بطور علني دعـوت دهـد و سـخنراني و    

اما اگـر داعـي مـي خواهـد، شـخص معينـي را       . موعظه نمايد
نصيحت كند، بايد اور ا به تنهايي و بدور از چشم ديگران، با 

  .ر ا نصيحت نمايدمهرباني دعوت دهد و او
  :امام شافعي رحمه االله مي گويد

          تعمدني بنصحك في انفراد
  هـو جنبي النصيحه في الجماع        
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        ان النصح بين الناس نوعـف
  من التوبيخ لا أرضي استماعه          

        فان خالفتني و عصيت قولي
  ط طاعهـزع اذا لم تعـفلا تج          

از نصـيحت كـردن   مرا در تنهايي، نصيحت كـن و  : يعني
زيـرا نصـيحت كـردن ميـان     . من در حضـور ديگـران بپرهيـز   

مردم، نوعي توبيخ بشمار مي رود كـه تمـايلي بـه شـنيدن آن     
ندارم و اگر با اين خواسته ام مخالفـت كـردي و بـه سـخنانم     

  .گوش فرا ندادي، از عدم اطاعتم نيز نگران نباش
م را هدف امام شافعي رحمه االله اين است كه اگر سـخنان 

نپــذيرفتي و كســي را در حضــور مــردم نصــيحت كــردي، از 
زيرا كه او، از تو انتقـام  . جبهه گيري آن شخص ناراحت نشو
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مي گيرد و در برابر تو جبهه گيري مي كند و عكـس العمـل   
  .نشان مي دهد

: بسيار زيادند جواناني كه گلايه مي كننـد و مـي گوينـد   
قاد مي كنند و ما را بعضي از مردم در حضور ديگران از ما انت

ارشاد مي نمايند؛ در حالي كه اين طرز برخورد باعث خشـم  
  .و ناراحتي ما مي شود

داعيان بايد بدانند كه در ايـن كـار، هيچگونـه مصـلحتي     
  .وجود ندارد

  :ـ مسايل روز وانديشه هاي جديد را بشناسند17
داعي بايد مسايل روز را بداند و بـا طـرح هـاي جديـدي     

انديشـه هـاي تـازه را    . شوند، آشنايي داشته باشد كه ارائه مي
بشناسد و كتابهاي جديد را مطالعه نمايد و به ايـن سـخن كـه    

اگرچـه  . نبايد فرهنگهاي وارداتي را مطالعه كرد، توجه نكنـد 
. اين توصيه از سوي فرد يا افراد بزرگـواري هـم، شـده باشـد    
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نكنـيم،  زيرا اگر ما اين كتابها و فرهنگهاي جديـد را مطالعـه   
ــدگي نمــاييم   ــه زن ــيم كــه چگون ــين روش . نمــي دان و همچن

كــه حامــل ايــن فرهنــگ هــا هســتند، برخــورد بــا افــرادي را 
بلكه بنده معتقدم كـه داعيـان بايـد روزنامـه هـا و       .دانيم نمي

مجلات مختلف را با احتياط كامل بخوانند و مواظـب باشـند   
سـاد  كه اين مجلات به دست افراد كم سواد نرسد و باعـث ف 

لذا اين نوع روزنامه ها و مجلات را در خلوت و . آنان نگردد
بدور از چشم عموم مردم بخوانند تا اهداف آنان را بداننـد و  

  .به تصحيح آنان بپردازند
        عرفت الشر لا للشر لكن لتلافيه

  جدير أن يقع فيه من لا يعرف الشرو      
براي  بدي را شناختم نه بخاطر اينكه بد است؛ بلكه: يعني

اينكه از آن پرهيز نمايم و كسي كـه شـر و بـدي را نشناسـد،     
  .گرفتار آن مي شود
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ريســمانهاي اســلام يكــي پــس از  «: مــي گويــد عمــر
كـه در دوران اسـلام   ديگري توسط افرادي كنده مـي شـوند   

  .»و با جاهليت، آشنايي ندارند اند متولد شده
تواند زيرا كسي كه با جاهليت آشنايي نداشته باشد، نمي 

  .اسلام را آنطور كه شايسته آن است، بشناسد
پس لازم است كه داعيان اسلام بـا چنـد و چـون انديشـه     

اگر كسي با كتابي برخورد نمود كه . هاي جديد، آشنا شوند
در آن شبهه و يا نكته نظري مشكوك، وجود دارد بـه فـردي   
آگاه تر از خود، ارائه دهد تا با شناخت، حركـت كنـد و راه   

  .برايش پيدا شود حلي

  :ـ با مردم به اندازه دركشان سخن بگويد18
داعي بايد از مهارت كافي برخوردار باشد و با هر كـس،  

پــس اگــر نــزد روســتاييان . بــه انــدازه عقلــش، ســخن بگويــد
رود، از مشــكلات آنــان و آنچــه برايشــان اهميــت دارد،  مــي
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اگر به دانشگاه مي رود و مي خواهـد در جمـع   . سخن بگويد
دانشــجويان ســخنراني كنــد، بايــد بــا در نظــر گــرفتن فكــر و 

و اگـر در ميـان جمعـي قـرار گيـرد      . انديشه آنان، حرف بزند
كه از او سواد كمتري دارند، در سطح آنـان، سـخن بگويـد؛    

  .زيرا هر گروه، مسايل خاص خودش را دارد
بعنوان نمونه، روستانشينان گرفتار امـوري ماننـد شـرك،    

ب گويي كاهنـان و غلـط خوانـدن نمازهـا     سحر و جادو و غي
  .هستند

دانشگاهيان، بـا انديشـه هـايي ماننـد سـكولاريزم، الحـاد       
  .انديشه هاي نو و شبهات پيرامون امور شرعي، مواجهند

افرادي كه از سواد كمتـري برخوردارنـد، در ميـان آنـان     
بايد از انتخـاب دوسـتان خـوب، نيكـي بـه والـدين، غنيمـت        

  .قرآن و اموري مانند اينها صحبت كرد دانستن وقت، تلاوت
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پس با هر كس بايد بـه انـدازه فكـر، انديشـه، اسـتعداد و      
  .توانايي هاي ذهني اش سخن گفت

با معاذ بن جبل طوري سخن مي گويد  ببينيد نبي اكرم
با معاذ بن جبـل  . كه با ساير اعراب، آنگونه سخن نمي گويد

و حـدود خـدا    از علم و دانش، تأثير آن، حفاظت ديـن خـدا  
در حـالي كـه بـا سـاير اعـراب از توحيـدي       . سخن مي گويد

بهشـتي كـه   . سخن مي گويد كه آنهـا را بـه بهشـت مـي بـرد     
  .پهناي آن به اندازه پهناي آسمانها و زمين است

  :ـ عيوبش را به ديگران نسبت ندهد19
يكي از عيـوبي كـه داعـي بايـد از آن، پرهيـز كنـد، ايـن        

. ن خـودش، از ديگـران انتقـاد نكنـد    است كه بخاطر بالا بـرد 
يعني ديگران را پايين نياورد تا خودش، جايگـاه برتـري پيـدا    

بايد دانست كه اين كار را كساني انجام مـي دهنـد كـه    . كند
. خـدا مـا را پنـاه دهـد    . بدنبال اسم و رسـم و شـهرت هسـتند   
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او فـلان و  : هرگاه از عالمي، سخن به ميـان آيـد، مـي گويـد    
  .»ردفلان عيب را دا

روش : و هر گاه از دعوتگري صحبت شـود، مـي گويـد   
اي برده شـود، از   و اگر نام نويسنده!! دعوتش، صحيح نيست

همــانطور كــه شــيخ الاســلام ابــن تيميــه  . او انتقــاد مــي كنــد
بعض الناس كالذباب لا يقـع الا علـي   «: االله مي گويد رحمه
 انند مگس هستند كه فقـط بـر  بعضي از مردم م: يعني »الجرح

  .نشيند زخم مي
. مگس، بخش سفيد و پاك جسم شـما را رهـا مـي كنـد    

اگر شما لباس سفيدي بـر تـن داشـته و معطـر باشـيد، مگـس       
اما اگر زخمي بر انگشت شما ببينـد، بـر   . روي آن نمي نشيند

برخي از مردم هم براي اينكه برتـري خـود را   !! آن مي نشيند
انتقاد مي كننـد و  به اثبات برسانند، با روشي ديگر از سايرين 

خداوند، فلانـي را بخـاطر فـلان و فـلان كـارش،      : مي گويند
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انتقـاد  !! جزاي خير بدهد، اما او فلان و فلان عيب را هم دارد
پذير نيست و بدنبال فهم مسئله هم نمي باشد منتقـد، اينگونـه   
مي خواهد خودش را طوري جلوه دهد كه در او هيچ عيبـي  

  !وجود ندارد
روشهايي كه شيطان به بعضي از داعيان،  همچنين يكي از

القاء مي كند، اينست كه او در قالب دلسوزي بـراي يكـي از   
داعيان، دعا مي كند؛ ولـي در حقيقـت مـي خواهـد عيـب و      

مثلاً هر گاه، سخن يكي از دعوتگران به . نقصش را بيان كند
از خداونـد  . خداوند، او را هدايت كنـد : ميان آيد، مي گويد

چــرا؟ : اگــر شــما بپرســيد. نمايــد كــه هــدايتشمــي خــواهم 
  !از خداوند مي خواهم كه هدايتش كند و بس: گويد مي

شما مي دانيد كه در وراي اين دعا، چيزي نهفته اسـت و  
بايـد دانسـت   . هدف او، دعا نيست؛ بلكه چيز ديگـري اسـت  

كننـده  است كـه هيچگونـه پاداشـي بـراي دعا     كه اين دعايي
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چــه بســا : ك رحمــه االله مــي گويــدعبــداالله بــن مبــار! نــدارد
مـردم  . استغفاركننده اي كه در استغفارش، گناهكار مي شود

ــيدند ــت : پرس ــه؟ گف ــي از   : چگون ــخن يك ــه س ــامي ك هنگ
اسـتغفراالله، در حـالي كـه    : نيكوكاران به ميان آيد، مي گويـد 

لــذا بــراي ايــن   . منظــورش، انتقــاد  از آن شــخص اســت   
بلكه گناهي . مي كنداستغفارش، هيچگونه پاداشي، دريافت ن

  !برايش نوشته مي شود

  :ـ رفتارش بايد الگو باشد20
داعي بايد الگوي ديگران باشد ثابت و استوار بـوده و در  
راه صحيح، حركت كند و بداند كه مردم به او چشم دوختـه  

و كــوچكترين ! انــد و اشــتباهاتش را بــزرگ مــي نماينــد    
  :اشتباهش، گناه كبيره، شمرده مي شود
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       طنت لهو فـر لـيأؤك لأمد هــق
  فاربأ بنفسك أن ترعي مع الهمل        

 ــ( راي كــاري بســيار بــزرگ آمــاده  اگــر بفهمــي تــو را ب
پـس انسـانهاي لجـام گسـيخته را همراهـي مكـن       . اند ساخته

  ).ارزشت را حفظ نما
اگر يك نقطـه سـياه   . داعي از نظر مردم مانند آيينه است

بايـد دربـاره امـت، از    او . بر آن بيفتد، بزرگ جلوه مـي كنـد  
ك مـردم نشـود؛ زيـرا مـا مشـاهده      خدا بترسـد و باعـث هـلا   

كنيم كه بسياري از مردم، از برخي فتواها يا ديـدگاههاي   مي
اجتهادي بزرگاني كه چه بسا بخـاطر آنهـا پـاداش داده شـده     

آنـان يـك اشـتباه    . اند، مرتكب اشتباهاتي بزرگ مـي شـوند  
  .انداخته اند كرده اند؛ اما خلقي را به اشتباه

. لغزش عالم، لغـزش عـالم اسـت   : يكي از علما مي گويد
پس داعي بايد قبل از تصميم گيري، كاملاً بررسي كند و در 
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مورد هر گامي كه مي خواهـد بـردارد، خـوب فكـر كنـد تـا       
چه بسا انسان، بـا فتواهـايي از   . مبادا باعث هلاك مردم گردد

يكــي از  طــرف عمــوم مــردم، مواجــه مــي شــود كــه از فعــل
بزرگان و يا صـالحان، دريافـت شـده و ايـن، اشـتباه بزرگـي       

  !است

  :ـ با مردم، دوستي كند21
شايسته است كه داعي، با مـردم، دوسـتي كنـد، بـه آنـان      

وظيفـه داعـي، سـخن    . نزديك شود و بـه آنهـا فايـده برسـاند    
ــت   ــردن و درس دادن نيس ــخنراني ك ــتن، س ــد  . گف ــه باي بلك

گاهي بـه مـردم،   . داشته باشد االلهرفتاري مانند رفتار رسول 
هديه اي بدهد و گاهي هم به ملاقاتشان برود و در عين حال، 

در كنـار   زيـرا رسـول اكـرم   . كار دعوت را فراموش نكنـد 
دعوت، با مردم، انس مي گرفت و به آنان، هديـه مـي داد تـا    
جايي كه گاهي به يك نفر، صـد شـتر عطـا مـي كـرد؛ ميـان       
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ــا بســياري از آنهــا معانقــه نمــ مــردم، لبــاس تقســيم مــي ود، ب
كرد و به احترامشان از جايش برمي خاست و آنها را سـر   مي

  .جاي خود مي نشاند
بايــد دانســت كــه بدســت آوردن دل بســياري از مــردم و 

مانند تأليف . نزديك كردن آنان به خدا، كار دشواري نيست
د مثلاً شما با جواني برخورد مي كني. قلوب بسياري از جوانان

سعي كنيد بـه  . كه راه گناه و معصيت را در پيش گرفته است
. او نزديك شويد و محبت نماييد تا در پرتو اين كـار بتوانيـد  

  .احكام دين را به او آموزش دهيد
بـه او كمـك   . يا جوان ديگري كه توانايي ازدواج نـدارد 

آنگاه آرام آرام از او بخواهيد تا همـراه  . كنيد تا ازدواج كند
. نماز جماعت برود و بسوي خدا برگردد و توبـه كنـد   شما به

همچنين شما مي توانيد فردي را كه گرفتار مواد مخدر شـده  
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است با محبت و اندكي كمك مالي، نجات دهيـد و او را بـه   
  .سوي خدا باز گردانيد

ـ داعي بايد با مردم، دوستي و دشمني نسبي 22
  :داشته باشد

طاعت از دستورات خـدا  داعي بايد هر كس را به اندازه ا
ما نيز بايد . و يامعصيت از او دوست داشته و يا مبغوض بدارد

ي را بخـاطر عمـل خـوبي كـه انجـام      چنين باشـيم نبايـد كس ـ  
دوست داشته باشيم و يا ديگري را كـه   ، بطور مطلقدهد مي

بلكـه  . دشـمن بـدانيم   ، بطور مطلـق مرتكب معصيتي مي شود
عبادتي كه انجام مي دهد،  بايد هر كس را به اندازه طاعت و

دوست داشته باشيم و از سوي ديگر به اندازه گناه و معصيتي 
و چه بسا اتفاق مـي افتـد   . كه مرتكب مي شود، ناپسند بدانيم

كه ما يكي را از جهتي دوست داريم و از جهت ديگـر بـه او   
مـثلاً بخـاطر اينكـه هميشـه همـراه مـا نمـاز        . بغض مي ورزيم
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دوستش داريم و چون از ديگران غيبت جماعت، مي خواند، 
مي كند، به او بغض مي ورزيم؛ يكي را دوست داريم چـون  
ريش گذاشته و در عين حال، نسبت به او بغض مـي ورزيـم؛   

  .تر كرده است چون لباسش را از حد شرعي، پايين
پس مي بينيم كه در شخص واحد، حب و بغض با هـم و  

  .در كنار هم وجود دارد

  :ماعي باشدـ فردي اجت23
داعي بايد در غم و اندوه مردم، شريك باشد، مشـكلات  

زيـرا دوري از  . آنان را حل كند و به عيادت بيمارانشان بـرود 
اگر آنها شما را در غمهـا و شـادي   . مردم، كار درستي نيست

هايشان در كنار خـود، ببيننـد و بداننـد مشكلاتشـان را درك     
اهنـد داشـت لـذا بـه     مي كنيد، قطعاً شما را بيشتر دوسـت خو 

داعيان، پيشنهاد مي كنم كه در جشن هاي عروسي، شـركت  
كنند، به داماد و اطرافيانش تبريك بگويند، بـه آنهـا خـدمت    
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مردم، بايد داعي را ببيننـد  . در شاديشان شريك باشند كنند و
كه در صدر مجلس، نشسـته اسـت و سـخن مـي گويـد و بـه       

كـه او را بسـيار    اينجاسـت . مهمانان نيـز خوشـامد مـي گويـد    
  .دوست خواهند داشت

ــه كســي    كــه همچنــين پيشــنهاد مــي كــنم كــه داعــي، ب
خواهد ازدواج كند، اعلام همكاري نمايد و بـه او برنامـه    مي

نظـرت  . دوسـت دارم بـا تـو همكـاري نمـايم     : بدهد و بگويد
چيست؟ چه پيشنهادي داري؟ چـه كـاري مـي تـوانم برايـت      

  انجام دهم؟
شنيد كه فردي فوت نموده است،  همچنين هر گاه، داعي

بلافاصله نزد اهل ميت برود، تسليت بگويد و اعلام همدردي 
  .كند و آنان را نصيحت و موعظه نمايد
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پس درسـت نيسـت كـه مـردم، داعـي را فقـط روزهـاي        
جمعه بر روي منبر ببينند و بعد از آن اثري از او، در شادي ها 

  !و غمهايشان نباشد؟
. م، در حل مشكلاتشان كمك كندپس داعي بايد به مرد

و در ايـن صـورت اسـت كـه     . ي باشـد زيرا كارش، اصلاح م
چنانكـه در صـحيح   . تواند دوستي مـردم را جلـب نمايـد    مي

با تأخير بـراي نمـاز    بخاري آمده است كه روزي نبي اكرم
ظهر با تأخير آمدند؛ چرا كـه مشـكلاتي ميـان بنـي عمـر بـن       

بـراي ايجـاد صـلح و     عوف، ايجاد شده بـود و آنحضـرت  
  .آشتي به آنجا رفته بودند

مي شنيدند كه فلاني، مريض اسـت،   هر گاه نبي اكرم
با جمعي از اصحاب، به عيادتش مي رفتند ولو اينكه از باديـه  

  .نشينان اطراف مدينه بود
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گفتني است كه عيادت بيمـار، يكـي از بزرگتـرين كارهـايي     
  .مي شود است كه باعث محبوبيت داعي در ميان مردم

  :ـ اولويت بندي در دعوت24
از مسـايل  . داعي بايد در دعوت، گام به گام پـيش بـرود  

  .بزرگ، شروع كند تا به مسايل كوچك برسد
يكي از مشـكلاتي كـه بعضـي از داعيـان دارنـد و بـه آن       
توجه نمي كنند، اين است كه مثلاً بـه روسـتايي مـي رونـد و     

اني روز جمعـه  مي خواهند احكـام اسـلام را در يـك سـخنر    
ــد   ــان كنن ــردم، بي ــراي م ــه   . ب ــرز ارائ ــن ط ــه اي ــل از اينك غاف

زيرا او بايد يك موضـوع، را انتخـاب   . مطالب،نادرست است
و پيرامون همان موضوع سخن بگويد و موعظه نمايـد و آنـرا   

توحيد، : نه اينكه همه مسايل از جمله. بدرستي بررسي نمايند
... حـق همسـايه و   شرك، سحر، حجاب، مداومت بر نمازها، 

. را انتخاب نموده، در يك جلسه سخنراني يا درس، بيان كند
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متأسفانه در اين صورت كسـي نمـي توانـد از آنهمـه مطالـب      
  .پراكنده، چيزي ياد بگيرد

        أوردها سعد و سعد مشتمل
  سعد الابل ما هكذا تورد يا          

سعد، در حالي كه لباس فاخر و گشـادي بـه تـن داشـت،     
ــه آبشــخور آورد؛ اي ســعد شــتران را ايــن رســم ســارباني ! ب

  .نيست
را بـه يمـن    هنگامي كه معـاذ بـن جبـل    رسول اكرم

أول ما تدعوهم شهادة أن لا اله «: فرستاد، خطاب به او فرمود
الا االله و اني رسـول االله فـان هـم اطـاعوك فـأجزهم أن االله      

  »فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة
ي كــه بايــد مــردم را بســوي آن فــرا  اولــين چيــز: (يعنــي
گواهي دادن به اينسـت كـه هـيچ معبـودي بجـز االله،       ،بخواني
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اگـر پذيرفتنـد،   . رسول خدا هستم) محمد(وجود ندارد و من 
آنگاه به آنان اعلام كن كه خداوند، در شبانه روز، پنج نمـاز  

  .»بر شما فرض گردانيده است
ردمـي كـه   نـه اينكـه از م  . داعي اينگونه دعوت مي دهـد 

حال اگر ريـش  !! نماز نمي خوانند، بخواهيد تا ريش بگذارند
آنها بلند باشد، ولي نمـاز نخواننـد، چـه سـودي بحـال اسـلام       

  ؟!دارند
همچنين تا زماني كه با مردم، در مورد مسـايل اساسـي و   
بزرگ به توافق نرسيده ايـد، از آنهـا نخواهيـد تـا بـه مسـايل       

  .كوچك، عمل كنند
گـاهي بـا   . ش هـاي مختلـف دعـوت كنيـد    مردم را با رو

نصيحت، گاهي با پند و اندرز، گاهي با سـخنراني، گـاهي بـا    
نامه و گـاهي هـم در نشسـت هـا و جلسـات، آنـان را بسـوي        
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و بكوشـيد تـا از تمـام    . اسلام و ارزش هـاي آن فـرا بخوانيـد   
  .رهنمودهاي فوق، در مسير دعوت، استفاده كنيد

راني و تعـدادي بعلــت  زيـرا برخـي از مـردم در اثـر سـخن     
  .درس و گروهي هم ا زچيزهاي ديگر، متأثر مي شوند

بهتر است گاهي براي فـرد مـورد نظـر نامـه اي نوشـت و      
زماني تماس تلفني گرفت و گاهي هم داعياني نزدش فرستاد 
تا او را دعوت كنند بنده فكر مي كـنم كـه اسـتفاده از روش    

باطـل،  هاي جديد دعوت در زماني كـه روش دعـوت هـاي    
  .تجديد شده است، امري حياتي است

ــه      ــت ك ــر داده اس ــريم خب ــرآن ك ــال در ق ــد متع خداون
طرفداران باطل از ثروت و امكانات بيشتري برخوردارند و از 

ــداف باط ــا در راه اه ــد؛ چنانكــه   آنه ــي كنن ــتفاده م لشــان اس
β¨ ®:فرمايد مي Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. tβθ à) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9¨uθ øΒ r& (#ρ ‘‰ ÝÁ u‹ Ï9 
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§Ν èO šχθ ç7 n= øó ãƒ 3 z⎯ƒ Ï% ©! $# uρ (# ÿρ ã x x. 4’ n< Î) zΟ ¨Ψ yγ y_ šχρ ã |³ øt ä† ∩⊂∉∪ 〈 
خرج خواهنـد كـرد؛ امـا بعـداً     اموالشان را ( :يعني )36:انفال(

مايه حسرت آنها خواهد شد و شكست هم خواهند خـورد و  
  ).فران بسوي جهنم حشر مي شوندكا

زيرا . بنابراين، انسان نبايد از كمبود امكانات، نا اميد شود
ور عني شبه جزيره عربستان، دو امپراط ـي اطراف رسول خدا

. بزرگ قيصر و كسري با امكانات بسيار زيادي وجود داشت
در خانـه گلـي اش بـا ابتـدايي تـرين       حال آنكه آنحضرت

ولي صـداقت و اخلاصـش، او را   . كردامكانات، زندگي مي 
به آرزوهايش رسانيد و دين اسلام، شرق و غرب كره خاكي 

  .را فرا گرفت
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  :ـ جايگاه هر كس را بشناسد25
داعي نبايد با همه مردم، يكسان رفتار كند؛ بلكه جايگـاه  

زيرا عالم، يـك جايگـاه، معلـم، يـك     . هر شخص را بشناسد
ــه و  .جايگــاه و قاضــي، يــك جايگــاه دارد  ‰ô ®اينگون s% zΟ Ï= tã 

‘≅ à2 <¨$ tΡ é& óΟ ßγ t/ u ô³ ¨Β 〈 )هر يك از مـردم،  (: يعني )60:بقره
  ).آبشخور خود را مي دانند

پس روشن شد كه مردم نزد داعـي از جايگـاه يكسـاني،    
بلكه هـر گـروه اجتمـاعي، جايگـاه خـاص      . برخوردار نيستند
  .خودش را دارد

رود، بلكه يكي از  اين مسئله، نه تنها تبعيض به شمار نمي
آداب اسلام است، زيرا منزلت هر شخص بـا شـخص ديگـر،    

  .تفاوت دارد
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ــي از      ــاهش، بخش ــس در جايگ ــر ك ــرار دادن ه ــس ق پ
حكمتي است كه داعي بايد در رفتـار خـود بـا مـردم، بـه آن      

هـر كـس را در جايگـاه     چنانكـه نبـي اكـرم   . آراسته باشـد 
م و سـنن  خودش، قرار مي داد و اين مطلب در صـحيح مسـل  
  .ابوداود به نقل از عايشه رضي االله عنها بيان شده است

ــد،   -26 ــد واز خداون ــبه كن خــودش را محاس
  :كمك بخواهد

ــاره،    ــد و در ايــن ب ــد خــودش را محاســبه نماي داعــي باي
و . سخنانش را معيار قرار دهـد و بـه آنهـا خـوب توجـه كنـد      

سپس از خودش بپرسد كه آيا به گفته هايش عمل مـي كنـد   
خير؟ آنگاه از خدا بخواهد كه او را ثابت قدم نگـه دارد و  يا 

همچنـين در آغـاز هـر سـخنراني و درس، نيـز      . كمك نمايد
  .متوجه خدا شود و از او ثبات، فتح و هدايت، مسألت نمايد
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اللهـم  «: مي فرمود در حديث آمده است كه نبي اكرم
  »بك أصول، و بك أجول، و بك أحاول

ــي ــي: يعن ــ! اله ــق ب ــلاش   ه توفي ــه، حركــت و ت ــو حمل ت
  .نمايم مي

مـــاء هنگـــام تـــدريس، دعـــاي فـــوق را  بســـياري از عل
اللهم «: بعضي ديگر هم اين دعا را مي خواندند. خواندند مي

دروازه هــاي فــتح و ! خــدايا: يعنــي» افــتح علــي فتوحاتــك
  .پيروزي را برايم بگشا

هـم  الل«: برخي هم در آغاز در دلهايشان چنين مي گفتنـد 
مرا بـه  ! خدايا :يعني. »هلكالي نفسي طرفة عين فألا تكلني 

اندازه يك چشم به هم زدن به خـودم واگـذار مكـن كـه در     
  .اين صورت، هلاك مي شوم
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زيرا اگر انسان، تنها بـه توانـايي هـا، امكانـات، حافظـه و      
پس بايد . صداي خودش، اعتماد كند، دچار مشكل مي شود

  .مي باشد دانست كه فقط خداست كه تنها ياري رسان
ايـــد در روز جمعـــه، و هنگـــامي كـــه بنـــابراين داعـــي ب

خواهد به منبر برود، با فروتني و التماس از خـدا بخواهـد    مي
تا كلمات و عبارات پرباري بر زبانش جاري سازد، سخنانش 
را مفيــد گردانــد، او را بــه راه راســت هــدايت كنــد و در      

نـه تنهـا   زيـرا اگـر خـدا نخواهـد،     . سخنراني اش، موفق نمايد
كلماتي كه بكار مـي بـرد، سـودي بحـالش نخواهـد داشـت؛       

يعنـي عبـارتي بـر زبـان     . بلكه گاهي به او ضرر نيز مي رسانند
مي آورد كه هم خود و هم ديگران را دچار مشكل مي سازد 

پس بايـد ازخـدا   . و يا الفاظي مي گويد كه خلاف دين است
خواهـد،  زيرا خـدا، هـر كـس را كـه ب    . توفيق و ثبات بخواهد
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رد و كسـي را كـه رهـا كنـد، شكسـت      ثابت قدم نگه مـي دا 
  .خورد مي

  :ـ در عبادت، ممتاز باشد27
داعي بايد پايبند عبادات نفلي باشد و بسياري از اذكـار و  
. دعاهاي مسنون را بخواند و بر آنها مداومت و پايبنـدي كنـد  

عملكرد داعي بايد با ساير مردم، فرق داشته و داراي ويژگـي  
دعاهاي صبح و شب را پاس بـدارد تـا خداونـد    . باشد خاص

بعد از فجر، لحظـاتي  . پاك و بلند مرتبه، او را حفاظت نمايد
همچنـين  . با خود، خلـوت كنـد و خـودش را محاسـبه نمايـد     

زيـاد قـرآن   . وردي روزانه بدور از چشم مـردم، داشـته باشـد   
زنـدگي نامـه سـلف و    . تلاوت كند و به امور آن تدبر نمايـد 

زيـرا اخـتلاط زيـاد بـا مـردم، باعـث       . شينيان را مطالعه كندپي
سياهي دل و تشويش ذهن مي شود و چـه بسـا قسـاوت قلـب     

پس بر داعي لازم است كه سـاعت يـا   . نيز بدنبال داشته باشد
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تنهـا بنشـيند، بـا    . ساعاتي از شبانه روز را در عزلـت بسـر بـرد   
كـه فقـط   كسي ملاقات نكند و ارتباط تلفني نداشته باشـد؛ بل 

به مطالعه كتابهاي مفيد بپردازد و خودش را محاسبه كند كـه  
  .تا چه حد پايبند احكام شرعي است

ـ به اندكي از دنيا راضي باشد و خـودش را  28
  :براي مرگ آماده سازد

داعي بايد درباره ارتحال از اين دنيا بينديشد و بدانـد كـه   
لي مرگ، حتمي است و بزودي به سراغش خواهد آمد و خي

مبـادا  . زود او را از اين دنيا راهي دنياي ديگر خواهد سـاخت 
. كثرت اطرافيان و استقبال مردم از وي باعث غرورش گـردد 

β ®:زيـــرا خداونـــد متعـــال مـــي فرمايـــد     Î) ‘≅ à2 ⎯ tΒ ’ Îû 
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# ·Š ö sù ∩®∈∪ 〈 )تمــام كســاني كــه در   (: يعنــي )93،95:مــريم
او . آسمانها و زمين هستند، بنـده خداونـد مهربـان مـي باشـند     

تمامي آنان را سرشماري نموده و دقيقاً تعداد آنها را مي داند 
او حاضــر تــك و تنهــا در بارگــاه  و همــه آنــان روز قيامــت،

  ).شوند مي
داعي بايد بداند كه تنها مي ميرد، تنها قبر مي شود وتنهـا  
از قبر بر مي خيزد و بزودي خداوند از او درباره هر كلمه اي 

پس داعي بايد خوب . كه بر زبان آورده است، خواهد پرسيد
بينديشد كه چرا دعوت مي دهد؟ چرا سخن مي گويد؟ چـه  

تا در راه دعوت، با شـناخت   مي گويد و براي چه مي گويد؟
  .و آگاهي حركت كند

همچنين داعي نبايد براي زندگي دنيوي زياد تقـلا كنـد؛   
بلكه به اندازه كفايت از آن اسـتفاده نمايـد چـرا كـه بهتـرين      
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خانه اش مانند خانه افراد متوسط . كار، انتخاب راه ميانه است
  .ندجامعه باشد و لباسي بر تن كند كه مردم متوسط مي پوش

  :ـ ظاهر آراسته و خوبي داشته باشد29
بعضي از مردم معتقدند كه داعـي بايـد لبـاس فقـراء و يـا      

. ايـن، انديشـه صـحيحي نيسـت    ! بدترين نوع لباسها را بپوشـد 
همچنين . زيرا خداوند چيزهاي پاك را حلال قرار داده است

مسلمانان را به خود آرايي فرا خوانده و فرمـوده   رسول االله
بـه خـود   : (يعنـي » تجملوا كأنكم شامة في عيون النـاس «: اند

  ).برسيد تا جايي كه در نگاه مردم شاخص باشيد
 1»ان االله جميـل و يحـب الجمـال   «: همچنين فرمـوده انـد  

  .خداوند، زيبا است و زيبايي را دوست دارد: يعني

                                                           
 )4089(بوداود اـ 1 
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بنابراين داشتن لباس زيبا و معطر، مهمانخانه بزرگ بـراي  
ار و ماشين خـوب بـراي داعـي، ايـرادي     استقبال افراد نيكوك

چرا كه اين كار، مخـالف دسـتور خداونـد عزوجـل و     . ندارد
بلكه داعي بايد در شرايط مختلف، . نمي باشد رسول اكرم

  .وضعيتي مناسب با همان شرايط داشته باشد
هنگـامي كـه بـراي اداي     روايت است كه رسول اكرم

ي بر تن داشت كه نماز استسقاء بيرون مي رفت، لباس كهنه ا
ولـي در يكـي از   . خشيت و فروتني و فقـر از آن هويـدا بـود   

عيدها، چادري را كه به او هديـه داده بودنـد و آنـرا پوشـيده     
پس در اين عصر كه مـردم در  . بود، هزار دينار ارزش داشت

آپارتمانهــاي چنــد طبقــه بســر مــي برنــد اگــر مــا از داعيــان،  
ي كننـد در حقشـان   بخواهيم كـه در خانـه هـاي گلـي زنـدگ     

اجحاف كرده ايم يا اگر از داعيان بخواهيم تا لباسهاي پاره و 
قديمي بپوشند و يا اينكه در طول سال بـه يـك لبـاس، اكتفـا     
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با علم به اين نكته كه خداونـد، دوسـت دارد كـه آثـار     ! كنند
  .نعمت هايش را بر بنده اش ببيند

كـه او را از   البته داعي نبايد به اندازه اي سرگرم دنيا شود
جــاي بســيار تأســف اســت كــه بســياري از . راهــش بــاز دارد

داعيان و يا علما و طالبان علم را مي بينيم كـه تـا خرخـره در    
دنيا غرق شده و به اندازه اي گرفتار كارهاي دنيوي گشنه اند 

  .كه كار دعوت را بطور كلي فراموش كرده اند
اسـلام،   ما مخالف اين نيستيم كه طـلاب علـوم و داعيـان   

بلكه اين كار، خوب و . تجارت و يا كار ديگري داشته باشند
مطلوب است؛ چنانكه عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف 

امـا اينكـه طالـب    . اينگونه بودند و تعداد ديگري از صحابه
علم و داعي، تمام وقتش را صـرف امـور دنيـوي نمايـد و در     

ند و امت را بحـال  بنگاه ها و ساير اماكن داد و ستد، سپري ك
خود رها سازد تا هلاك شود، اين كار، نه تنها صحيح نيست 
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زيـرا دعـوت، بهتـرين طـاعتي     . بلكه بسيار شرم آور مي باشد
و تـرك آن،  (است كه به داعيان راه حق عنايت شـده اسـت   

  ).ناسپاسي بزرگي بشمار مي رود
همچنين داعي بايـد بـه ظـاهر شخصـي خـويش، اهميـت       

آراســته باشــد؛ از ســر و صــورتش وقــار و   بدهــد؛ بــه ايمــان
زيرا هر قشر، . آرامش ببارد و لباس اهل خير و علما را بپوشد

لباس خاصي دارد و نيز مانند اهـل علـم، راه بـرود و ظـاهري     
به خصلت هاي فطري ماننـد مسـواك زدن،   . زيبا داشته باشد

كوتاه كردن ناخن ها، گذاشتن ريش، كوتاه كـردن سـبيل و   
از مــواد خوشــبو . هــاي ديگــر، اهميــت دهــدســاير خصــلت 

مرتـب  . بگونه اي كه باعث آزار ديگـران نشـود  . استفاده كند
غسل نمايد و بطور كلي به سر و وضع ظاهري خود رسيدگي 

  .كند تا در انظار عمومي، نماينده خوبي براي دعوت باشد
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متأسـفانه  . داعي نبايد مقلـد محـض شخصـيت ديگـران باشـد     
رخي ازداعيان كه داعي يا عالم ديگري مشاهده مي شود كه ب

را دوست دارند، سعي مي كنند مانند او سخن بگويند، ماننـد  
او راه برونــد و ســرانجام در تمــام ابعــاد زنــدگي از او تقليــد  

بدين سان در شخصـيت او ذوب مـي شـوند و از ميـان     . كنند
  .مي روند

لا يكــن «: فرمــود روايــت شــده اســت كــه رســول االله 
  1.»ان احسن الناس أحسنت و ان اساءوا أسأت احدكم امعة؛

اگـر مـردم   : كوركورانه از مردم پيروي نكنيد و نگوييـد (
نيكي كردند، من هم نيكي مي كنم و اگر بدي كردنـد، مـن   

  ).هم بدي مي كنم

                                                           
 .و سند آن، ضعيف است روايت حذيفهه ب) 2007(ترمذي ـ 1 
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ولي اگر مردم، به شما نيكي كردند، شما هم نيكي كنيـد  
بـراي  لـذا  . و اگر بدي كردند، از بدي آنـان، اجتنـاب نماييـد   

داعــي محــو شــدن در شخصــيت ديگــران، امــري مطلــوب و 
  .پسنديده نيست
شـما بايـد شخصـيتي مسـتقل داشـته باشـيد و       ! برادر عزيز

بدانيد كه خداوند، فقـط شـما را بـا ايـن ويژگيهـاي خـاص،       
آفريده است و كره خاكي حتي يك نفر را هم با خصوصيت 

نسـاني  پـس شـما در ميـان ميليونهـا ا    . شما برخود نخواهد ديد
كه خداوند از آدم آفريده و تا قيـام قيامـت نيـز مـي آفرينـد،      

. صداي شما مانند صداي هيچ كـس ديگـري نيسـت   . تنهاييد
ويژگيهاي جسمي، توانايي ها، استعدادها و همه چيز شـما بـا   

ــاوت اســت  ــن را ناپســند    .ديگــران، متف ــز اي ــردم ني عمــوم م
. بكنددانند كه كسي، خود را به شخصيت ديگران ملبس  مي

كــلاغ، : الي دارنــد كــه مــي گوينــد   و در ايــن مــورد مثـ ـ 
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خواست راه رفتن كبك را بياموزد كه راه رفتن خـودش   مي
  .را هم فراموش كرد

ــان   ــورد بعضــي از قاري ــل در م ــن ضــرب المث ، صــدق اي
زيرا بسياري از آنهـا مـي خواهنـد از صـوت قـاري      . كند مي

مي كنند تا ديگري تقليد كنند و براي اين منظور تلاش بسيار 
ولي باز هم نمي توانند مانند قـاري  . جايي كه خسته مي شوند

مضافاً ما نيـز  . مورد نظر خود تلاوت كنند و از او تقليد نمايند
د عنايت فرموده، محروم مي از صدايي كه خداوند، به اين فر

مگر اينكه صدايش مانند صداي همان قاري مورد نظر . شويم
تكلف، از او تقليد كند، كـه در ايـن   زيبا باشد و بتواند بدون 
  .ان شاء االله ؛صورت، اشكالي ندارد

  .لذا شايسته است كه داعي، شخصيتي مستقل داشته باشد
اسلام هم بـه افـرادي كـه رأي و اراده قـوي دارنـد، نيـاز       
دارد و هم به افراد رؤوف و مهربان؛ چرا كه هر يك از آنهـا  
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بـه توانـايي هـاي    همـانطور كـه مـا    . به جاي خود، مفيد است
م و در گذشــته متــذكر شــديم كــه    مــردم نيــز نيــاز داريـ ـ  

مردم را بر اساس تخصصشان تقسيم بندي نمـود   االله رسول
ــا مســؤوليتي     ــه و ي ــه جبه ــابر اســتعدادش ب و هــر كــدام را بن

 لذا مي بينيم كه در رأس قاريان، ابـي بـن كعـب   . گماشت
در  تاست، زيد بن ثاب شاعر پيامبر قرار دارد، حسان

از مــديريت خــوبي  علــم ميــراث، تخصــص دارد، ابــوبكر
، ياد برخوردار است و قدرت و قاطعيت را هم بايد از عمر

  .گرفت و بقيه را هم اينگونه قياس كن

  :ـ به امور زنان، اهميت دهد30
همچنين داعي بايد به جامعه زنان، عنايـت داشـته باشـد و    

وش نكند؛ زيـرا كـه   در صحبتها و سخنرانيهايش، آنها را فرام
نصف افراد جامعه را تشكيل مي دهند و قابل يادآوري است 
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كه آنچه در اين كتاب كوچك آمده است، شامل حال زنان 
  .نيز مي شود

از خداونــد پــاك و بلندمرتبــه مســألت داريــم كــه از مــا  
خشنود گردد و حرف و عمل ما را اصـلاح بگردانـد و مـا را    

درود و سلام فراوان خداونـد  در زمره دوستانش، قرار دهد و 
  .بر محمد و آل و اصحابش باد


